
نماي نزديك

درباره فيلم «گناهكاران»
فارغ از مكان و زمان

ــينماى  ــكاران» در س ــم «گناه فيل
ــلاش براى  ــت از ت ــران نمونه اى اس اي
ابقاى سينماى داستانگو و قهرمان پرور 
ــران به مرز  ــينماى اي ــه امروزه در س ك
فراموشى رسيده است.  ژانر تريلر شهرى 
مخصوصا با زيرساخت نئونوآر، براى من 
ــينما به حساب  محبوب ترين ژانر در س
مى آيد. بنابراين تصميم گرفتم ببينم آيا 
مى شود فيلمنامه اى نوشت كه حداقل 
ــر آبرومند و  ــق يك اث ــلاش براى خل ت
پركشش در آن چه به لحاظ نوشتارى و 
ــاختارى ديده شود يا نه. اساس و  چه س
فونداسيون يك فيلم، فيلمنامه آن است. 
اينكه ايده اصلى فيلم از كجا آمد داستان 
ــت،  مفصلى دارد كه مجالش اينجا نيس
ولى بعد از جرقه زدن اين ايده در ذهنم، 
ــروع كرد به رشد  خودش خودبه خود ش
پيدا كردن و شكل گرفتن تا اينكه متوجه 
شدم جلوى مانيتور كامپيوتر نشسته ام و 
آن را به انگليسى براى فيلمى آمريكايى 
ــته ام. در بازنويس هايى كه در ايران  نوش
انجام دادم، هيچ چيز اصلى تغيير نكرد. 
نكات ريزى بود كه در ديالوگ ها يا كنش 
شخصيت ها ايجاد شد. هيچ تلاشى هم 
ــه وجود نيامد  ــراى ايرانيزه كردن اثر ب ب
ــينما اينگونه است.  چون نگاه من به س
ــق در ژانر  ــر مى خواهيم فيلمى موف اگ
مورد نظر بسازيم اول بايد قواعد اوليه اش 
ــعى كنيم آن را  ــاد بگيريم و بعد س را ي
ــتن نسخه ايرانى  بومى كنيم. براى نوش
ــدود تلاش هاى قبلى كه در  فيلم به مع
سينماى ايران انجام شده بود نگاه كردم. 
ــى  قريبيان پدر در اكثر فيلم هاى پليس
شهرى خود بازى كرده بود و حتى براى 
يكى از آنها جايزه هم برده بود. با ديدن 
ــيدم كه  اين تجربه ها، به اين نتيجه رس
ــتر آنها (فارغ از اينكه فيلم هاى  در بيش
ــتند) يك نوع تلاش  خوب يا بدى هس
بيهوده براى سنتى كردن و ايرانيزه كردن 
ــت و بى مورد در اين فيلم ها به  گل درش
چشم مى خورد كه نه تنها كمكى به اثر 
نمى كند بلكه توى ذوق هم مى زند. در 
ــتان فيلم و در بعضى از  صورتى كه داس
موارد جزييات سكانس ها و حتى پلان ها، 
ــردارى از  ــد و حتى كپى ب همگى تقلي
فيلم هاى خارجى و به خصوص آمريكايى 
بوده است. در عين حال هم مى خواهند 
ــيار ايرانى از پليس نمايش  چهره اى بس
ــعى بر  ــد. در فيلم «گناهكاران» س دهن
ــرى تجربه  ــه روش ديگ ــن بود كه ب اي
ــيديم چرا فضاى  كنيم. از خودمان پرس
فيلم بايد جغرافيا و زمان مشخصى را به 
ــنا باشد. در  ما معرفى كند و براى ما آش
ــد كه فضا و محيط  نتيجه هدف اين ش
گناهكاران تداعى كننده مكان به خصوص 
و مشخصى نباشد تا با ديدنشان در فيلم، 
تماشا گر را به ياد محيط آشناى اطرافش 
ــان و مكان تا حد  بيندازد. درنتيجه زم
ــد. هرچند همه  امكان از معادله پاك ش
ما مى دانيم تمامى اين شخصيت ها ايرانى 
هستند، اسامى ايرانى دارند و همگى به 
زبان فارسى صحبت مى كنند و در يك 
ــا زندگى مى كنند.  جايى در نزديكى م
ــتانى است كه در هر جاى دنيا  اين داس
و در هر فرهنگى امكان وقوعش هست 
و محدود به زمان و مكان خاصى نيست. 
ــاى گروه و  ــن تجربه تك تك اعض در اي
تيم سازنده يك هدف مشترك داشتند 
ــاخت يك فيلم خوش ساخت  و آن، س
ــروز ايران  ــينماى ام ــت در س و باكيفي
ــه در آن قصه گويى و  ــينمايى ك بود. س

قهرمان پرورى ديگر مرده است. 
* نويسنده فيلمنامه
 و مجرى طرح «گناهكاران»

روزنه آبي

يك «هرى كثيف» ايرانى
فرامرز قريبيان در عرصه 
بازيگرى پس از بزرگانى 
فنى زاده،  ــز  پروي چون: 
ــى،  انتظام ــزت االله  ع
ــليمى  تس ــن  سوس
ــينماى ايران است كه با بيش از  بى ترديد يكى از ماندگارترين نام هاى تاريخ س
40 سال حضور در اين عرصه هنوز محبوبيت خود را بين عامه تماشاگران حفظ 
كرده و جزو انگشت شمار بازيگران قديمى است كه مردم به خاطر نامش بليت 
مى خرند و به تماشاى فيلمى مى روند اما كاش اسير وسوسه كارگردانى نمى شد 
و كماكان به حضور موفقش در عرصه بازيگرى ادامه مى داد چون در هيچ كدام از 
چهار فيلمى كه تاكنون ساخته در بهترين حالت از حد يك كارگردان متوسط 
فراتر نرفته است و اين فاصله بسيار زيادى با دستاوردهايش در حوزه بازيگرى 

دارد. 
ــى امروزى از «داش آكل» صادق هدايت  «چشم هايش» (1378) كه اقتباس
بود بهترين كارش از نظر منتقدان بود كه البته با استقبال چندانى هم از سوى 
تماشاگران مواجه نشد. پيش تر از آن هم دو فيلم «جدال در تاسوكى» (1365) 
ــنى با موضوع قاچاق موادمخدر (كه آن دوره زمانى زياد باب بود) و قانون  اكش
(1374) را به عنوان اكشنى پليسى ساخته بود كه هيچ كدام نه توفيقى در گيشه 

داشتند و نه مورد توجه منتقدان قرار گرفتند. 
قريبيان در تمام سال هايى كه از نمايش آخرين فيلمش مى گذشت علت فيلم 
جديد نساختنش را نبود فيلمنامه خوب مى دانست و حالا پس از 14 سال فيلمى 

را ساخته كه مهم ترين نقطه ضعفش، فيلمنامه است. 
فيلم آشكارا شباهت زيادى به «هفت» اثر معروف ديويد فينچر دارد. مثل آن 
ــط  فيلم دو پليس پير و جوان در كنار هم براى حل يك معماى قتل كه توس
قاتلى باهوش و روانى انجام مى شود تلاش مى كنند. اما شخصيت پردازى قاتل 
برخلاف هفت يكى از نقاط ضعف مهم فيلم است. هرچه آنجا توجيهى منطقى 
براى اعمال قاتل وجود دارد در اينجا هيچ دليل منطقى و باورپذيرى وجود ندارد. 
چون صرف اينكه فردى در عشق شكست  خورده دليل نمى شود كه چنان روانى 
شده باشد كه به قول خانم دكتر فيلم (مهتاج نجومى) به آن شكل وحشيانه و 
ــردى كسى را كه عاشقش بوده سلاخى كند و بعد با نقشه اى  در كمال خونس
هوشمندانه، هم تمام آدم هايى را كه با او در ارتباط بودند بكشد و هم رد پاهاى 
ــود ترفيع هم بگيرد.  ــتگير نش مانده از خود را پاك كند تا علاوه بر اينكه دس
البته اين مشكل ضعف شخصيت پردازى درخصوص ديگر شخصيت هاى اصلى 
ــود. مثلا هيچ دليل منطقى در فيلم براى تكروى و رفتار  فيلم هم ديده مى ش
ــرگرد تدين (فرامرز قريبيان) ارايه نمى شود به جز اينكه يك جا در  ــن س خش
اواخر فيلم در تركيه مى گويد كه در جوانى دخترى را دوست داشته كه پدرش 
از او براى پخش موادمخدر استفاده مى كرده است. اما اين نمى تواند دليل كافى 
و قانع كننده اى براى پذيرفتن رفتار سرگرد باشد. درخصوص آسمان هم همين 
مشكل وجود دارد و تماشاگر هرگز نمى فهمد چرا پدر و مادر او از هم جدا شدند؟ 
چرا او به دنبال مادر خود به آمريكا رفته و با پدرش زندگى نكرده است؟ و چرا به 

گناه آلوده شده و زندگى اش به اين مسير افتاده است؟ 
ــايد چندان هم غيرقابل انتظار نبوده باشد اگر در نظر  البته اين ضعف ها ش
بگيريم كه باتوجه به شخصيت هاى فرعى و خرده داستان هاى زيادى كه فيلم هاى 
ــجام و نيز شخصيت پردازى درست  جنايى ـ معمايى دارند رعايت منطق و انس
در اينگونه فيلمنامه ها كار بسيار دشوارى است و تنها از پس فيلمنامه نويسانى 
ــته اند برمى آيد. پس طبيعتا  ــه اى كه تجربه و توان كار در اين ژانر را داش حرف
ــن نمى رفت. اما از پدرش  ــام قريبيان انتظارى بيش از اي از جوانى همچون س
كه بارها در مصاحبه هاى گوناگونش از علاقه اش به اين ژانر سخن گفته انتظار 
مى رفت متوجه اين ضعف ها مى شد و با استفاده از تجربيات خودش و مشورت 
با فيلمنامه نويسان خبره تا جايى كه مى شد اين نقاط ضعف را برطرف مى كرد. 
ــدار باشد و حتى يك  ــده ريتم فيلم زيادى كند و كش همين ايرادات باعث ش
ــت) هم  جاهايى (مثل بخش هاى مربوط به القاييان كه زيادى هم طولانى اس
اصلا ريتم مى افتد يا قاتل خيلى زودتر از پايان فيلم لو مى رود. هنگامى كه در 
خانه آسمان، سرگرد روانگر در پاسخ به اينكه اطلاعات رايانه آسمان دستكارى 
شده مى گويد كه تنها كسانى كه خانه او را مى شناختند رهنما و القاييان و معمار 
بودند و به علاوه گذرواژه رايانه او را هم مى داند تماشاگر متوجه مى شود كه قتل 
تنها كار خود او مى تواند باشد به ويژه كه دقايقى بعد هم مى فهميم دو نفر اول 
كشته شده اند. البته سوءظن به روانگر حتى از همان اول فيلم هم مى تواند رخ 
دهد چون تنها كسانى مى توانند به شيوه قتل آسمان آشنا باشند كه پيش تر با 
چنين قتل هاى عجيب وغريبى روبه رو شده باشند و اين هم تنها شامل دو نفر 
مى شود: روانگر و پدر آسمان كه اگر حتى بپذيريم كه ديگر ذره اى مهر پدرى در 
وجودش نمانده اما باز نمى شود پذيرفت كه به اين شيوه دخترش را سلاخى كند. 
صرف نظر از فيلمنامه، بازيگرى هم ديگر نقطه ضعف فيلم است كه لطمه 
زيادى به آن زده است. بازى فرامرز قريبيان شباهت زيادى به نقش آفرينى هاى 
جين هكمن در ارتباط فرانسوى و كلينت ايستوود در هرى كثيف دارد. رامبد 
جوان هم فقط با رفتارى جدى و سرد (كه بى شباهت هم به بازى اش در جعبه 
ــيقى فرزاد موتمن نيست) مى خواهد نقش چندوجهى يك عاشق و قاتل  موس
ــت كم روى كاغذ پيچيدگى هاى زيادى دارد به نمايش درآورد.  روانى را كه دس
اين مشكل به گونه اى در بازى بهاره كيان افشار (آسمان) هم ديده مى شد و او را 
در تمام فيلم با چهره اى سرد و سنگى مى بينيم حتى هنگامى كه در فلاش بك 
جلو در خانه پدرى اش در حال شنيدن صحبت هاى «روانگر» مبنى بر انصرافش 
ــت. آن موقع هنوز وارد چرخه روابط  از ازدواج با او به خاطر مخالفت پدرش اس
ــده و دخترى پاك و معصوم بود با اين  ــالمى كه بعدا در آن قرار گرفت نش نا س
حال چهره و بازى اش هيچ تفاوتى با زمانى كه دخترى آلوده شده بود نداشت. 

ــينماى پليسى  با وجود تمام اين ايرادات در كل اگر انتظارمان را در حد س
ــن بياوريم و بدون توجه به نام كارگردان به فيلم نگاه كنيم،  ضعيف ايران پايي
گناهكاران فيلم خوبى است. اما اگر بدانيم كه سازنده اين فيلم يكى از بزرگان 
ــخنان خودش از عشاق سينماى پليسى_جنايى  ــينماى ايران و به گواه س س
(به ويژه از نوع آمريكايى آن است) آن وقت با فيلمى مواجه مى شويم كه خيلى 

ضعيف تر از آنچه بايد باشد، هست. 
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صفحه 10 آسمان غبارگرفته شهر

وقتى بحث موج نو سينماى ايران به ميان مى آيد، غير از كارگردانان آن فيلم ها 
و تهيه كننده شان، قطعا بيش از هر چيزى شخصيت ها و بازيگران آن فيلم ها در 
خاطره ها مانده اند. طبيعتا بازيگران مهم آن فيلم ها هم يادآور آن دوران مهم اند 
و تا امروز در ذهن ها ثبت شـده اند و طبعا انديشـه و ذهنيت هر فيلمسازى در 
شـخصيت ها و بازيگران آن متجلى شده. به طور مثال مگر مى شود شخصيت 
«قدرت» فيلم «گوزن ها» را دوست داشت ولى بازيگر آن را ناديده گرفت؟ «قدرت» 
همان «فرامرز قريبيان» است و «فرامرز قريبيان» همان «قدرت» ِ فيلم «گوزن ها». 
فرامرز قريبيان كه به دليل دوسـتى اش با مسـعود كيميايى از زمان كودكى، با 
ايفاى نقش كوتاهى در «بيگانه بيا» وارد سينما شد. هرچند عاشق بازيگرى بود 
فقط در معدود فيلم هاى قبل از انقلاب بازى كرد كه به تعداد انگشـتان دسـت 
هم نرسيد؛ «گوزن ها» و «خاك» كه البته در تاريخ سينماى ايران ماندگار شدند. 
بعد از پيروزى انقلاب هم به طور جدى بازيگرى را پيگيرى كرد كه برخى ها قابل 
دفاع و تعدادى هم غيرقابل دفاع اند. در كنار بازيگرى به ساخت فيلم هم روى 
آورده و تا امروز پنج فيلم بلند سينمايى ساخته كه آخرين آن فيلم «بيگانگان» 
است كه بر پرده سينماهاست، فيلمى پليسى - معمايى كه البته به علاقه دوران 
جوانى اش برمى گردد و تا امروز هم اين دغدغه را دنبال مى كند. به بهانه اكران 

فيلم «بيگانگان» با فرامرز قريبيان به گفت وگو نشستيم كه مى خوانيد: 

  از فروش فيلم تان راضى هستيد؟  �
خير. به نظر پخش كننده چون اوايل مهرماه است فروش تمام فيلم ها در اين زمان با 
كندى همراه است. به هر روى در حال حاضر فروش فيلم گناهكاران راضى كننده نيست. 

  تابه حال چهار فيلم سـينمايى كارگردانى و تعداد بسيارى فيلم بازى كرده ايد.  �
خودتان را بازيگر مى دانيد يا كارگردان؟ 

ــال است كه بازى مى كنم، پس در وهله اول بازيگر هستم. خيلى از بازيگران  45س
جهان كه نام نمى برم دست به كارگردانى زده اند و عده معدودى در اين حرفه بيشتر از 

بازيگرى موفق تر شدند. 
  مانند كلينت ايستوود؟  �

بله و رابرت ردفورد كه در بازيگرى سوپراستار بودند و در كارگردانى هم موفق شدند 
و جوايزى هم كسب كردند. جالب اين است كه اين بازيگران موفق اسكارهايشان را براى 
كارگردانى برده اند و نه براى بازيگرى. البته بن افلك هم اين كار را انجام داده، اما او در 

بازيگرى خيلى موفق عمل نكرده بود. 
  البته كارگردان شاخصى هم نيست!  �

ــاله بعدى اينكه وقتى سن بازيگر بالاتر مى رود، نقش هاى كمترى به او واگذار   مس
مى شود و حتى گاهى براى سن او نقش اول هم وجود ندارد و مجبور است نقش فرعى 
ــت كه نقش فرعى بازى نكنم. بنابراين چون حرفه ام را  بازى كند. ولى ترجيحم اين اس
دوست دارم به سمت كارگردانى و تهيه فيلم رفتم تا عمرم در اين حرفه طولانى تر شود. 

  شما در پيش از انقلاب فيلم هاى معدود و البته معتبرى بازى كرديد و خواه ناخواه  �
براى نسـل بعد تر يك نوستالژى به وجود آورديد. بعد از انقلاب كه در فيلم «رييس» 
بازى كرديد، انگار با اين انتخاب خواسـته يا ناخواسته تماشاگر را مجبور كرديد كه 

گذشته شما را مرور كند. چرا اين فيلم را بازى كرديد؟ 
ــد.  ــت فيلم خيلى بهترى باش البته فيلم «رييس» به اعتقاد آقاى كيميايى مى توانس
متاسفانه به دليل انتخاب يك بازيگر كه سرمايه گذارى اى هم كرده بود، اين اتفاق نيفتاد. 
قرار بود اتفاقاتى بيفتد كه به نتيجه نرسيد و خود آقاى كيميايى از اين بابت دلخورى هايى 
ــد،  ــاخته ش ــم «رييس» با آن فيلمنامه اصلى اش و نه آن چيزى كه س ــه فيل دارد وگرن

مى توانست فيلم بهترى باشد. 
  از قرار معلوم لوكيشن فيلم، سينما ركس بود؟  �

بله. همين طور است. 
  حالا چرا آنجا انتخاب شد؟  �

چون من و مسعود كيميايى از كودكى با هم بچه محل بوديم. ولى زمانى كه محصل 
شديم و با هم به دبيرستان بدَِر مى رفتيم، بين منزل من و آقاى كيميايى فاصله افتاده بود. 
به همين دليل چهارشنبه ها مقابل «سينما ركس» با هم قرار مى گذاشتيم و آنجا همديگر را 
مى ديديم يا با هم فيلم مى ديديم. الان سينما ركس مخروبه شده ولى همچنان نوستالژى 

زمان ماست. 
  شما هم از طريق كيميايى وارد سينما شديد؟  �

 همين طور است. 
  چگونه اين اتفاق افتاد؟  �

وقتى آقاى كيميايى كارش را با فيلم «بيگانه بيا» شروع كرد، من آن زمان شناخته شده 
نبودم و كارى انجام نداده بودم. طبيعى بود كه تهيه كننده ها با بازى من مخالف باشند. 
ــى» بودند و من دوست  نوع فيلم هاى آن زمان هم در نوجوانى من اصطلاحا «فيلمفارس
نداشتم در آن نوع فيلم ها بازى كنم. به همين دليل صبر كردم و سنم بالاتر رفت. زمانى كه 
كيميايى «بيگانه بيا» را شروع كرد تهيه كننده ها با بازى من مخالف بودند. به همين دليل 
من دستيار كارگردان شدم و نقش كوتاهى هم در فيلم بازى كردم. آن زمان تازه آقايان 
كيميايى و مهرجويى كارشان را در سينما شروع كرده و در حال بازكردن يك راه جديد 
بودند. من ديدم كه فرضا كيميايى كه دوست من است در كارش موفق هم شود دليلى 
ندارد كه نقشى بنويسد كه به درد من بخورد. به همين دليل تصميم گرفتم بروم. حتى 

يك بار پيشنهادى براى بازى در «فيلمفارسى» به من شد اما بازى نكردم. 
  با اين وجود آيا آقاى كيميايى به خاطر رفاقت سراغ شما آمد يا به دليل فيزيكى  �

كه  داشتيد؟ 
مساله فيزيك نبود. من و آقاى كيميايى از همان نوجوانى فقط فيلم مى ديديم و از 
همان زمان حرفه مان را انتخاب كرده بوديم. او مى خواست كارگردان شود و من بازيگر. 

هر دو مى دانستيم كه حرفه مان را انتخاب كرديم و در اين راه هم موفق خواهيم شد. 
  اما به هرحال گذشته شما خيلى با سينماى كيميايى گره خورده. نمونه موفقش  �

هم فيلم هاى «غزل»، «گوزن ها» و «خاك» است و البته « بيگانه بيا». 
من هميشه «بيگانه بيا» را جزو كارهاى آماتورى مى دانم. «غزل»، «خاك» و «گوزن ها» 
را قبل از انقلاب كار كردم كه فيلم هاى مهمى هم بودند. مى دانيد كه «گوزن ها» بهترين 

فيلم تاريخ سينماى ايران شد. 
  و با اين فيلم معروف شديد، با اينكه آن زمان بهروز وثوقى ستاره بود.  �

بله آن زمان من تازه  كار را شروع كرده بودم و آقاى وثوقى سوپراستار بودند. 
  بعد از انقلاب براى حضورتان در سينما مشكلى ايجاد نشد؟  �

خير. چون من پيش از انقلاب در آن نوع فيلم ها بازى نكرده بودم. ما نمى دانستيم 
كه قرار است انقلاب شود. حتى خود مسوولان هم به اين زودى منتظر انقلابى در كشور 
نبودند. به همين دليل من هم نمى دانستم. ولى چون بازى در آن نوع فيلم ها را دوست 

نداشتم زمان انقلاب دادستانى انقلاب تمام همكاران من را احضار كرد به جز من. 
  در دهه هاى 60 و 70 با فيلمسازانى كمتر شناخته شده هم كار كرديد. چرا؟  �

به اين علت كه يك بازيگر حرفه اى بايد كار كند و مهم نيست چه فيلمى خوب است 
يا بد. در دوره اى آگاهانه اين كار را كردم. با كسانى كار كردم كه حتى شايد كارگردانان 
ــط بودند. به دليل اينكه سينما را مى شناختم آگاهانه اين كار را  خوبى نبودند يا متوس

كردم؛ يعنى فكر نكنيد ناآگاهانه يك فيلم را بازى كردم كه فيلم خوبى هم نبوده. 
  چرا آگاهانه در اين فيلم ها بازى كرديد؟  �

من آگاهانه بازى كردم. چون مى دانستم اين فيلم ها در حد متوسط فروش خواهد 
ــاگر كمك خواهد  ــط به معرفى آن بازيگر به تماش كرد. گاهى فروش يك فيلم متوس
ــن دليل در جهان تمام بازيگران فوق العاده مانند مارلون براندو در كارنامه  كرد. به همي
ــان كار بد هم ديده مى شود. كسانى كه حرفه اى هستند از ديد من بايد در  سينمايى ش
ــى و بايد در  ــن كار را انجام دهند. در دوران جوانى نبايد خودت را كنار بكش دوره  اى اي

فيلم هايى باشى كه مردم تو را ببينند. 
  بعد از انقلاب براى فيلم «ترن» جايزه گرفتيد؟  �

بله. اما اولين جايزه ام را براى فيلم «خاك» دريافت كردم. جايزه نقش مكمل جشنواره 
«سپاس »را گرفتم. بعد از انقلاب فيلم «سفير» را بازى كردم كه آن زمان اصلا جشنواره 
ــاخته مرحوم امير قويدل  نبود و اولين جايزه ام را بعد از انقلاب به خاطر فيلم «ترن» س

ــزه  ام را هم به خاطر «بندر مه آلود» كه مجددا كارى از آقاى  ــت كردم و دومين جاي درياف
قويدل بود، گرفتم. اما همان زمان در مصاحبه مطبوعاتى اعلام كردم كه فكر مى كردم 
اين جايزه به خاطر فيلم «ردپاى گرگ» به من داده شود! ولى خب شايد به دليل اينكه 
من در اين فيلم نقش يك چاقوكش داشتم مناسب نديدند كه به يك چاقوكش جايزه 

دهند! چون براى هر دو فيلم كانديدا شده بودم. 
  چه شد كه با آقاى كيميايى همكارى تان را ادامه داديد، برخلاف برخى ها كه به  �

دلايل مختلف اين ارتباط را ادامه ندادند؟ 
ــالگى هم محله  اولا كه با هم رفاقت طولانى داريم. همان گونه كه گفتم از 9 - 10س
بوديم و منزلمان كنار هم بود و از همان زمان در كوچه با هم بازى مى كرديم و زندگى مان 
ــاخته مرحوم شاپور قريب شبيه بود. آن زمان نزديك  به فيلم « هفت تير هاى چوبى» س
منزل ما يك بشكه سازى چوبى بود و ما خرده چوب ها را به اسلحه تبديل مى كرديم و در 
محله مان سالن سينمايى به نام «دماوند» بود و آنجا فيلم مى ديديم. پول هايمان را جمع 
مى كرديم در حالى كه قيمت بليت شش ريال و قسمت لژ 10ريال بود يعنى يك تومان. ما 
هيچ وقت نمى توانستيم بليت 10ريالى بخريم. هرزمان كه پولمان شش ريال مى شد بليت 
مى خريديم و روزهاى بعد جلو سينما مى نشستيم، چون اسپيكرها را براى جلب مشترى 
جلو سينما گذاشته بودند و افكت و ديالوگ ها از آنجا پخش مى شد. آن زمان هم هنوز 
دوبله انجام نمى شد و ديالوگ هاى فيلم ها نوشته مى شد. مى رفتيم و ديالوگ ها و موزيك را 
گوش مى كرديم. الان هم هنوز اگر در فيلم كيميايى نقشى باشد كه مطابق سن من باشد 
كار خواهم كرد. اما بعضى اوقات فيلم هاى ساخته شده نقشى براى من نداشته و جوان ها 

بازى مى كنند. به همين دليل بعد از «رييس» با هم كار نكرده ايم. 
  در دوره جوانى «سوپراستار» موردعلاقه تان چه كسى بود؟  �

مى توانم دوره اى بگويم. چون نمى شود گفت «سوپراستار» مورد علاقه من از كودكى 
تابه حال چه كسى بوده. در اين دوران افراد مختلفى آمده و رفته اند. دوره نوجوانى اسپنسر 
ــوان كرافورد و... بودند. بعدتر  ــى، همفرى بوگارت، گرى كوپر، كاترين هيپورن، ج تريس
افرادى مانند برت لنكستر، كرك داگلاس، پل نيومن، مارلون براندو. در نسل جديدتر هم 
رابرت ردفورد، رابرت دنيرو و آل پاچينو را مى پسندم. اگر اين افراد چيزى در وجودشان 
نبود به اين مرحله نمى رسيدند. اينها نسبت به بازيگران ديگر مستثنا هستند، به همين 

ــال هاى طولانى مى مانند و اين خيلى مهم است.  ــتار »مى شوند و س دليل هم «سوپراس
درحالى كه بسيارى از «سوپراستار»ها در عرض دو – سه سال از بين مى روند. ولى آن افراد 

تا زمان فوتشان و حتى بعد از آن ماندگار شدند و مى مانند. 
  تعريفى كه الان در سينماى ما از «سوپراستار» وجود دارد با تعريف پيش از انقلاب  �

چه تفاوتى دارد و اصلا تعريف خود شما از سوپراستار چيست؟ 
مى شود اين مثال را در مورد سينماى هاليوود زد. چون «سوپراستار» از آنجا به وجود 
آمده و اين دليل نمى شود كه هر «سوپراستار»ى بازيگر خوبى باشد. در مخالفت با اين 

قضيه بسيارى از بازيگران خوب هستند كه هيچ گاه «سوپراستار» نمى شوند. 
  از نظر شـما «سوپراسـتار » چه ويژگى هايى دارد كه ممكن اسـت آن ويژگى را  �

بازيگر خوب نداشته باشد؟ 
ــانى كه با سينما سروكار  ــتار» را به وجود مى آورند. حتما كس اصولا مردم «سوپراس
دارند سر لارنس اوليويه را مى شناسند. اما او هيچ وقت «سوپراستار» نبوده، با اينكه بازيگر 
فوق العاده اى بود. بعد از او پل اسكافيلد هم همينطور. مرلين مونرو بازيگر فوق العاده اى 
نبوده، اما سوپراستار فوق العاده اى بوده. اين دو در فيلم «دختر نمايشات» با هم بازى كردند 
و هميشه گفته شده لارنس اوليويه مى خواست سوپراستار شود و نشد و مرلين مونرو هم 
مى خواست بازيگر خوبى شود اما نشد! يا سيلوستر استالون با دو فيلم كه مى سازد تبديل 
به سوپراستار مى شود با اينكه در فيلم اولش نقشش در حد دو پلان و خيلى كوتاه بود. اما 
بازيگر خوبى نيست. اگر خاطرتان باشد زمانى كه فيلم هاى «راكى» و «اولين خون» را بازى 
مى كرد هميشه به عنوان بدترين بازيگر انتخاب مى شد، اما «سوپراستار» است چون مردم 
آن نوع فيلم ها را دوست دارند و فيلم هايش پرفروش مى شود كه در نهايت به «سوپراستار» 
تبديل مى شود. در ايران هم آقاى گلزار در فيلم هاى اوليه اش فروش داشته و تبديل به 

سوپراستار شده است. 
  ولى بعد از انقلاب بازيگران خوبى داريم كه اعتبار سينماى ايران شدند. نظرتان  �

چيست؟ 
ــتار» نداشتيم و  ــت. به خصوص عده اى كه از تئاتر آمدند. اما «سوپراس همينطور اس
نخواهيم داشت. چون سيستم عوض شده. آن زمان چون «سوپراستار» وجود داشت و قرار 
بود فيلمى ساخته شود سراغ «سوپراستار» مى رفتند. چون وقتى با او قرارداد مى بستند 
پخش  كننده فيلم ها متوجه مى شدند و بقيه هزينه فيلم را مى پرداختند تا پخش فيلم 
بالا برود. چنين سيستمى وجود داشت و به همين دليل «سوپراستار» به وجود مى آمد و 

«سوپراستار» ها ارزش داشتند. 
  آقاى على عباسـى، تهيه كننده معروف سـينما، اخيرا در گفت وگويى تعريف  �

مى كرد و مى گفت وقتى من به مشـكل اقتصادى برخـوردم، ايرج قادرى در نهايت 
لطف، به من كمك كرد و دو فيلم ساخت و مرا از ورشكستگى نجات داد. مى خواهم 
بگويم «سوپراسـتار» ها اينقدر تعيين كننده بودنـد. حتى خود بهروز وثوقى تعريف 
مى كرد كه وقتى جايى فيلم به مشكل برمى خورد من حل مى كردم و او درواقع نقش 

نجات دهنده فيلم را برعهده داشت. 
چون كلا سيستم عوض شده و براى همين هم ديگر «سوپراستار» وجود ندارد و هيچ 

پخش كننده اى تا اتمام فيلم هزينه ها را تامين نمى كند. 
  به نظرشما امكان دارد بار ديگر سوپراستارى متولد شود؟  �

در اين سيستم خير. 
  اگر نگاه كلى به فيلم هايى كه تاكنون سـاخته ايد داشـته باشيم، علاقه شما به  �

فيلم هاى پليسى مشهود است. اين علاقه از كجا مى آيد؟ 
من سينما را از نوجوانى با سينماى آمريكا شناختم و به آن علاقه مند شدم. آن زمان 
فيلم هاى وسترن و پليسى ساخته مى شد كه در همه جاى دنيا مردم پسند بود. نسل ما 
عاشق فيلم هاى وسترن بود. فيلم هاى موزيكال در دهه 50 زياد ساخته مى شد. كه البته 
ــان تمام شد. الان ديگر فيلم هاى وسترن خوب  ــترن دوره ش اين فيلم ها و فيلم هاى وس

ساخته نمى شود و شايد هم بيننده ندارد كه ساخته نمى شود. 
  شايد هم آنقدر فيلم هاى وسترن قوى ساخته شده كه ديگر نمى توانند در حد  �

آن فيلم ها بسازند؟ 
بله. آخرين آنها هم «نابخشوده» كلينت ايستوود بود. اما فيلم هاى پليسى از همان ابتدا 

بوده و تا به امروز از بين نرفته. 
  چرا؟  �

چون براى همه دنيا جذاب است. ولى شايد در ايران جذابيت نداشته باشد! 
  صحت دارد كه سام، پسرتان، قرار بود اين فيلمنامه را براى يك كمپانى خارجى  �

بنويسد؟ 
ــى بود. سام در آمريكا سينما خوانده و ليسانس  اين فيلمنامه نسخه اولش انگليس
كارگردانى و فوق ليسانس امور تهيه كنندگى سينما دارد و در ايران در دوره اى در دانشگاه 
هنر تدريس كرد. اين فيلمنامه  براى هاليوود نوشته شده بود اما چون خودش 12سال 
آنجا زندگى كرده با مشكلات و موانع آشناست. وارد شدن به هاليوود بسيار سخت است 
و بايد از مراحل خيلى پايين شروع كرد. چون آنقدر اين حرفه ارزش دارد و جدى است 
كه هركسى از در مى آيد نمى تواند وارد هاليوود شود. به جز كسانى كه فاميل يا آشناى 
دست اندركاران سينما هستند، بقيه افراد بايد با سختى وارد اين كار شوند. سام هم چون 
ــنش در حال بالا رفتن است ترجيح داد به ايران برگردد. اين فيلمنامه را كه خواندم  س
ــم آمد و از او خواستم ترجمه كند. ولى با دودلى به ارشاد فرستاديم. چون خودم  خوش
به فيلم هاى پليسى علاقه دارم ولى خيلى از آنها ماندگار نشده اند. خلاصه اينكه مجوز 
گرفتيم و به سرعت دست به كار شديم. در آخر قرار بود پايان فيلم عوض شود كه وقتى 

آن پلان را به انتها اضافه كرديم مشكل حل شد. 
  چون مهم ترين بخش هر فيلمى فينال آن است؟  �

بله. به همين دليل به بهاى توقيف هم كه شده نمى خواستم پايان فيلم تغيير كند. 
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 فرانك آرتا

 سيدمحمدرضا فهميزى
 سام قريبيان*
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اصولا مردم «سوپراستار» را به وجود مى آورند. حتما كسانى كه با 
سينما سروكار دارند سر لارنس اوليويه را مى شناسند. اما او هيچ وقت 

«سوپراستار» نبوده، با اينكه بازيگر فوق العاده اى بود. بعد از او 
پل اسكافيلد هم همينطور. مرلين مونرو بازيگر فوق العاده اى نبوده، 
اما سوپراستار فوق العاده اى بوده. هميشه گفته شده لارنس اوليويه 

مى خواست سوپراستار شود و نشد

فرامرز قريبيان
 بازيگر و كارگردان فيلم «گناهكاران»:

سينماى ايران
«سوپراستار» ندارد


